
ندارد. «همسرم به ســبک زندگی ســاده علاقه 

داشــت و می گفت باید پیــرو توصیه های رهبر 

معظم باشــیم. من هم هیچ وقــت از این زندگی 

شاکیتی نداشتم زیرا معتقدم باید سبک زندگی 

یک طلبه الگویی برای دیگران باشــد و دیگران 

هیچ وقت حسرتی به زندگی یک روحانی نداشته 

باشــند. او یک روحانی بود که درد مــردم درد او 

بود و دغدغه های اجتماعی و فرهنگی داشــت 

و همــه کارهایش مردم محور بــود. دنبال منیت 

نبود و می خواست که گرهی از کار مردم باز کند. 

همین گمنامــی و اخلاص او بود که باعث شــد 

به خواسته اش که شــهادت بود برسد. خوش به 

سعادتش که به آرزویش رسید.»

نگرانی زیادی برای خانواده شهدا داشت

آن ها با توسل به شهدا زندگی خود را پیش برده اند 

و یکــی از دغدغه هــای اصلــی حجت الاســلام 

اصلانی که خود برادر دو شهید بوده عزت خانواده 

شهدا بوده است. «سامان دهی اوضاع کشور برای 

حاج آقا خیلی مهم بود. به خصــوص در موضوع 

امر به معروف تأکید داشت. نگرانی زیادی برای 

خانواده شهدا داشت که اگر در جامعه می آید، از 

اوضاع جامعه ناراحت نشود. ما در زندگی با شهدا 

همیشه انس زیادی داشتیم و سفرهای راهیان 

نور کــه می رفتیم، چندین بــار مناطق جنگی را 

دور می زدیم. با شــهدا زندگی می کردیم و زنده 

می شدیم و رزق معنوی خود را از آن ها می گرفتیم. 

حاج آقا آرزویش شهادت بود و دوست داشت که 

شــهید از این دنیا برود. همسرم دو برادر شهید 

به اسم های حسین آقا و ابراهیم آقا داشت که در 

نوزده سالگی در منطقه مهران و در پانزده سالگی 

در منطقه ســیدصادق کردســتان به شــهادت 

رسیده اند. آرزو داشت به برادرهایش ملحق شود 

و همیشــه روی منبرهایــش هم ایــن موضوع را 

می گفت و طلب شهادت برای خودش می کرد. 

الان که شهید شده است می فهمم چه حسرتی 

می خورده است. فروردین امســال که از راهیان 

نور برگشتیم، فضای جامعه او را اذیت می کرد و 

دغدغه امر  به معروف زیاد داشت. می گفت خیلی 

از رفتارها زیبنده جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی 

ما نیست. حجاب برایش درد بود و می گفت خوشا 

به سعادت شهدا که نیستند این رفتارها را ببینند. 

در راه برگشت، محضر شهید سردار سلیمانی هم 

رفتیم و آنجا من به همسرم گفتم ببین ایشان چه 

عزتی دارد. ما آدم های معمولی آرزوی این را داریم 

که یک نفر برای ما فاتحــه ای بخواند ولی اینجا 

برای زیارت این مرد صف می کشند. می گفتم چه 

می شود که خداوند چنین عزتی به بندگان خود 

می دهد. همان جا حاج آقا از من خواست که برای 

او دعا کنم. نمی دانستم حاجت او شهادت است. 

خوشا به حالش که به این درجه رسید.»

به من گفتند حاج آقا تصادف کرده

این همسر همراه در زمان مصدومیت هم سنگرش 

در مسجد و درحال خدمت رسانی به مردم بوده و 

با فرض اینکه مجروح شده است راهی بیمارستان 

می شود. «همان روز حدود ساعت ۱:۳۰ حاج آقا 

به من گفته بود که برای توزیع غذا بین نیازمندان 

به مســجد بروم و من مشــغول خدمت بودم که 

همسرم شربت شهادت را نوشید. از این اتفاق تا 

حدود ۵ عصر خبردار نشــده بودم. به من گفتند 

حاج آقا تصادف کرده و پایش شکســته اســت. 

خود شهید می خواست که آهسته آهسته به من 

ماجرا را بگویند. می دانست که تا چه اندازه او را 

دوست دارم و چقدر نفسم به نفسم او بند است. 

بچه هایی که در مسجد اطرافم بودند از این ماجرا 

خبر داشتند ولی چیزی به من نگفته بودند. وقتی 

رسیدم بیمارستان گفتند حاج آقا اتاق عمل است 

و دعا کنیم که حالش روبه راه شــود درحالی که 

آن زمان حاج آقا شــهید شــده بود ولی چیزی به 

من نگفتند و کم کم گفتند که به شهادت رسیده 

اســت. همان روز ظهر، به حاج آقا گفتم: خسته 

شدی. زودتر خانه بیا. گفت: این جلسه تمام شد 

می آیم. نمی دانستم این گونه برمی گردد.»

همه دنیا محکوم کردند

زهرا خانم با تمــام توان پای کارهــای جهادی 

همسرش ایستاده است. شهادت مرد زندگی اش 

نه تنها او را از پا درنیاورده بلکه اراده او را بیش از 

پیش کرده است. «تمام دنیا این رفتار تروریستی 

را محکــوم کردند. آن هــا از ناتوانی ایــن کار را 

کردند و اگر مرد بودند باید مردانه می جنگیدند. 

من یکی از سربازان مخلــص و مردمی معظم له 

را که گوش به حرف فرمانده بود از دســت دادم. 

زندگــی ام در کنار او همیشــه بابرکت بــود و از 

این برکت احســاس آرامش داشــتم. ندیدن او 

برایم خیلی ســخت اســت. ناگفته هــم نماند 

که از او قول شــهادت خودم را هــم گرفته ام. از 

هم عکس هایــی می گرفتیم که برای شــهادت 

اســتفاده کنیم. از او قول گرفتــه ام که من هم 

شهید شوم. اندوه این اتفاق را دارم ولی می دانم 

اثری که شهادت او داشته است بی نظیر است. 

جامعه ما به این اتفاق نیاز داشت تا به فرمایش 

امــام(ره) بیدار شــود. الان احســاس می کنم 

حاج آقا هم چنان کنارم است. من هم یک سرباز 

مکتب امام حســین(ع) و حاج قاســم هستم که 

پیش حاج آقا شــاگردی کرده ام. به او می گویم: 

شهید اصلانی، ما را هم از خاک بردار و بلند کن 

و این روحیه را به من هم بده تــا در راه خدا قدم 

برداریم. من پرتوان تر با همراهی بچه ها به این 

راه ادامه می دهم تا دشــمن کور شــود. سنگر 

نباید خالی بماند. فقــط از مردم می خواهم که 

زندگی ما را ببینند و از شایعات دوری کنند.»

روحیات و سبک زندگی حجت الاسلام اصلانی 

نه تنها روی بچه ها بلکه روی همه فامیل و محله 

اثر گذاشته است. این روزها همه محله اصلانی 

شــده اند و ادامه دهنــده راه او خواهنــد بــود و 

سنگری را که او ساخت خالی نخواهند گذاشت.
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